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و اكبريعلي نامه هوپ هوپدركودك شعر يقيتطب بررسي  شمالمينس ديوانصابر
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 چكيده
كه كساني نخستيناز صابر اكبر عليو شمال نسيم به زبـان،كودكان برايهستند

در33،شمال نسيم ياتدر كلّ. اند شعر سروده،كودكانه و  23،نامه هوپ هوپشعر

و هـا يـه از آرا خـالي سـاده،،شـاعردوهر شعر زبان. شودمي يافت كودك شعر

از براي سـرودن اشعارشـان هر دو شاعر همچنين،؛متناسب با فهم كودكان است

آندو هـر شعر. اند استفاده كردهيقالب مثنو  بيشـتر،ودارد يـي حالـت روا هـاي

و ضد يوانات،ح  سـازي ينـيع سـبب موضـوع اين؛هستندها قهرمان قصهقهرمان

نسبلفاو تشخيص بسامد. است شدهيمباحث ذهن  شعراز بيشتر شماليمدر شعر

 مشـترك از نمادهـاي گاهيواست برابر آنانشعر نمادهاي تعداد اما؛است صابر

و به ارائه،مستقيم طوربه،اغلب شمال نسيم. اند نيز بهره برده پرداختـه پنـدي پيام

.است كرده ارائهرا قصه پيام،غيرمستقيم طوربه بيشتر،،صابر است؛ اما

.نامه هوپ هوپ، شمال نسيم،محتوا،فرم صابر، كودك، شعر:يكليديها واژه

 مقدمه.1

،يـان يرانا بيـداري عصري مشروطه، دوره مردمياز شاعران صابر اكبر عليو شمال نسيم

ايو آگاهيآزاد براي شمال نسيم. هستند مـ، در داخل كشوريرانملتّ و سـروديشعر

ماش روزنامهدررا آن راينهمـ نيـز صـابر اكبـريعل.كرديچاپ  انجـام در قفقـاز كـار

و ادبيات فارسي∗  moharami@uma.ac.irدانشيار زبان
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 آرزوها يرگرتصو،شعر آنان؛بود ملتّ دردآنو داشتند مشترك درد شاعردوهر. داد مي

گو،زبانشانو ملتّ يادفر شان،يادفر،ملتّ هاي خواستهو  بـا صـابر. بـود ملّـت يايزبان

در يـرانا داخلـي اوضاع، در بسياري از اشعارش كرديم زندگي ايراناز خارجدر آنكه

 ثيرأت يراناي مشروطه نهضتاز،خود اشعاردر،صابر. را بازتابانده است مشروطه عصر

. اسـت كشيده تصويربه آميزطنزرويكردبارا يرانايو اجتماع سياسي اوضاعو پذيرفته

و همچن پردازيطنزي شيوهاز نيز شماليمنس اويو اجتمـاع ياسـيسي انديشهينصابر

ا رو، ازاين؛است پذيرفتهراث و محتواانشاعرينشعر بسيار به هـم شـبيه هسـتند در فرم

).64: 1382 پور، آرين:نك(

ا عصري در  شـماليمنسـ،بودند مخالف خود پسرانيلبا تحص حتي يرانكه مردم

سا آگاهيبرو بودند معتقد نيز دختران تحصيلبه صابرو يلتحصيهيزنان مسلمان در

يهـا مخالفتازكه آنان. دندكريم كيدأت،فن اهلو آگاه نسليتترب براي،دانشو علم

و پوششدروزيآمطنزيانيببا بودند، آگاهموضوع اينبا عصرانشان هم ،اسـتهزا خنـده

اندكردميبرجستهرا موضوعنيا  ملّـت كـامدر طنـز شـهد درونرا تلـخ حقيقتينو

با بينديشنداندكي يدن،از خندپسمردمكه اميدنيابا ريختند؛مي خود عصر ندبـرپيو

.يل شودتبد موافقتبهمخالفتشان،به اهميت موضوع

 يـات توجـه بـه ادب؛كـرد ايجـاد تحولها ينهزمي همهدر،ايراني مشروطه نهضت

ا. بود تحولاتيناازيكي نيز كودك از،دورهيندر كودكان شعريبرا شاعرانبسياري

و تعل : 1379 حجـازي،: نـك( دادنـد خود قرار توجه آنان را در كانون وتربيتيمنوشتند

32(.

و اكبر علي سرودن شـعربر هستند كه علاوه شاعرانييننخستاز شمال نسيمصابر

يبـرا آثـاري در عصر آنان ازآنجاكه. اند سروده شعر نيز كاندكويبرا سالان، بزرگبراي 

 فهـم بـا متناسبو منظومييها كتابندديكوش آنان،نداشت وجود كودكان وتربيتيمتعل

ويو اخلاقـ ينـيد مسـائل،انهكودكيزبانبهو سادهكهييها كتاب؛كنند فراهم كودكان

بهياجتماع دههاآنرا  يحيي ميرزا صابر، اكبر علي ميرزا همراهبه شمال نسيم«.دآموزش

 اين كودكان ادبيات مكشوفنو وادي پيشگامان نخستيناز بهارو ميرزا ايرج آبادي، دولت

ــرزمين ــتينازو س ــرايندگان نخس ــعرهاي س ــه ش ــاتادبي كودكان ــي ي ــدبود پارس »ن

.)275: 1384ي،محمدخان(
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قيتحقينهيشيپ.2

و مقايسه درباره وي مضامين، قالبي تطبيق عناصر داستاني اشـعاري كـه ها، صور خيال

و نسيم شمال براي كودكان سروده و مقالـه صابر اي اند، تا زمان نگارش اين مقاله، كتاب

و مقـالات، بـه حال، در بعضي كتاب اينبا مستقل نوشته نشده است؛ و ها صـورت كوتـاه

زادهي محمود صادق توان از مقاله گذرا به اين موضوع اشاره شده است؛ براي نمونه، مي

ي نسيم بررسي تصوير دشمنان ملت در اشعار كودكانه«با عنوان) 1391(و طاهره تقوي 

و(ي دشمنان ملّـت نام برد كه در آن به بررسي ديدگاه نسيم شمال درباره» شمال جهـل

و حاكمان گلزار ادبي اثري«ي نيز در مقاله) 1378(قاسمي. اند پرداخته) خرافه، بيگانگان

.الدين گيلاني را معرفي كرده است اين اثر سيداشرف» يم شمالكودكانه از نس

و الشرقيه في ادب الاطفال عند نسيم شمال«ي مقاله گلـزار ادبـي(التأثيرات الغربيه

آن)1391(، ايناس محمد عبـدالعزيزاش پژوهش ديگري است كه نگارنده»)نموذجاً ، در

بهي اثرپذيري نسيم شمال از نويسندگان غربي درباره و فلوريـان،و شرقي ويژه لافـونتن

.در سرودن شعر براي كودكان بحث كرده است

مي افزون بر نمونه  ادبيات كتابتوان ياد كرد؛ نخست هاي پيش، از دو اثر ديگر نيز
يبررسـي از آن بـا عنـوان بخشـدركـه بنفشـه حجـازي)1379( نوجوانـانو كودكان

ااتيادبينهيشيپ  ـكـودك در ، شـمالمينسـوصـابري كودكانـه اشـعاري دربـاره ران،ي

در) 1384( محمـدخاني اصـغر علي.ه استسخن گفت صورت كوتاه به  مـردم شـاعر نيـز

يكوتـاه بحـث صابر اكبريعل اشعارازاو شعريرياثرپذو شمالمينس اشعاري درباره

.استهدانست كودك شعر انگذارانيبنازرا شاعردونياو كرده

و نسيم اشعاري مقايسه.3  شمال صابر

 مملكت يشرفتپ برايراانآنيتو ترببود آگاهكودكانيتترب اهميتازصابر اكبر علي

يكـودكي در دوره آمـوزي علـمو يـت تربزيـرا؛دانسـت مـي لازمآن عظمـت تداومو

چن اثرگذارتر است نياز عاطفي. مانديميتا ابد در لوح ذهن كودك باق تربيتيينو نقش

يو روان ذهني رشدبهلهئمس اينو شوديم ارضا شعرو داستانبه دادن گوشبا كودكان

ي كـه بـراي كودكـان اشعاردر صابر.)226: 1،1364پلووسكي:نك( كندمي كمكها آن

1. Pelloewesky 
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و ازطر سروده، ب،يتو حكا روايي شعريقبا زبان كودكانه  ديني، مباحثولئمسا يانبه

و تلاش كرده يميو تعل تربيتي اخلاقي، را بـه هـايي يـامپي سـاده، زبـانبا استپرداخته

.كند تربيت آگاهو داريندو اخلاقبايهاي انسانرا آنانو بدهد خودينكودكان سرزم

كودكان سروده است كـهيبراييشعر روا23) هدهدنامه( نامه هوپ هوپدر صابر

و قصهرشعاغلب،   راحتيبهراهاآن بتوانند كودكانتا دارند ترانه شكليزن برخي هستند

ك ؛ دارد وتربيـت تعلـيم قصـد صـابر اشـعار، يـناي همـهدر. بخوانند آوازبايا نندحفظ

 پيـامآن يـانبيبـرا،منظـوم يـت وجود دارد كه كـل حكا پيامي شعريهردر رو، ازاين

يبـرا شـعرهايي(»شـعرلر اوچـون اوشـاقلار« بـاعنوان اشـعار ايـن. است شده سروده

.آمده است نامه هوپ هوپدر) كودكان

و بـه تـدراي مدرسه يجانآذربايدر شماخو بود معلّم صابر  مشـغوليسسـاخته

و سـرودنكودكـاي ويـژهرا اشعاري يس،تدر براي مناسب كتاب نبودن دليلبه او،. بود

كنـد ترغيبرا كودكانكهآنيبرا صابر.كردها استفادهآناز آموزان دانش آموزشيبرا

 نيـز مدرسـه وصـفدر،بپردازنـد دانـشو علـم كسـب بـهو يابندتا در مدرسه حضور 

جاهسرود اشعاري در شـعر. كرده اسـتيمعرفّيو آگاه يباييزويشاديو مدرسه را

م جايي مدرسهاو   مكتـب، بـرخلاف،آندرو شودياست كه در آنجا هنر آموزش داده

و تنبيخبر از را به بهشـتي ماننـد مـي مدرسهاو. نيستيهاز شكنجه كنـد كـه سرشـار

ز تشويق با استيو شاد يباييو كه دوزخو تفـاوت است، تنبيهو شكنجهازرپمكتب

:اساسي دارد

 جاندير حيات،فيضين فيضين،رـجناندي گول،عطرين عطرين،

)1(يراندـفشياـض نورون، نورون، وجدان صفاي،ن غنچهن، غنچه

)499: 1381، صابر(

ييـامپ،در هـر شـعر.كوتاه هسـتند،كودكان نوشته استيكه صابر برا شعرهايي

ا برخي. است شده ارائهشكل حكايت،به،تعليمييا دينيياياخلاق  هـا حكايـت يـن از

ن يكينماد حيوانات شعرها، ايندر؛هستند فابل از صـفات يكييا انسانيكاز صفات

ح بخشييتشخص. ناپسند او هستند  هـاي پيامو مطالب،كودكان شودمي سبب يواناتبه

ن،از صفات ناپسند با پرهيزو دريابندتر سريعرا شده ارائه  بـهو گرفتـه يادرا يكوصفات

م يرسازيكودكان امكان تصو براي قصه يدنشن«. كار گيرند  كـه همچنان؛كنديرا فراهم
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ماي قصه كودك خ توانايي شنود،يرا و مـ بـافي يـال تجسم  نظـر بـه. يابـدياو گسـترش

تـيو اجتمـاعيبر رشد شناخت توانايي اين رسد مي »مثبـت داشـته باشـديثيرأكـودك

.)22: 1،1378ينگر(

وو ساده،صابر شعر زبان اززودفهم و گونههر خالي  ادبـي صـنايع يـا ايهـام ابهام

ن پيامو يميو تعل روايياو شعرزبان. دشوار است بر علاوه صابر. است غيرمستقيميزآن

»ينملانصـرالد«كه از زبان داستاني قالبدررا خود يامپ گاهي فابل،و تمثيلاز استفاده

و ملانصـرالدين بـا كودكـان بنـابر نظـر صـابر، ازآنجاكـه كرده است؛ بيان شود،مي نقل

و از زبـان مادرانيياو آشنا كارهاي ينبـه چنـ،انـد يدهشـنرااو ماجراهـاي شـان دارنـد

با.دهندمي نشان علاقه شتريب هايي داستان چن داستان نقلصابر  پيـام افـرادي،يناز زبان

.كوشدمي آنان وتربيت تعليمدرو رساندمي كودكان گوشبهرا خود

كـه اشـعاري.1: كـرد تقسـيم به دو دسته توانيمراي كودكان درباره صابرراشعا

و يحـي تفريو هـم جنبـه يمـي تعلي جنبههم اشعارينا اند؛ سروده شدهكودكان براي

اند؛ اين شده سروده سالان بزرگ برايو كودكاني بارهدركهياشعار.2.دنداريسرگرم

در،شـوند آشـنا آنـان روحيـاتو كودكـان بـا سـالان بـزرگ تـا كننـد آثار كمـك مـي 

بوتربيت تعليم وكوششان .اصلاح كنند آنان را دربرابررفتار خود ند

 شعر، درقالبو قصه شكلبه يمي،و تعل اخلاقي مباحث يانب،شمال نسيمبنابر نظر

ميسر گذارياثرو يادگيريبه و بيشتر به انجامد؛ به بيان ديگر، يع  تمـايلي يـلدل كودكان

و كمالرتيعسر،دارند قصه يدنكه به شن . كنندميرا كسب علم

ال چون رنگ قصه و  است جـــــوانان مجلس زينت وانستـرنگ

 كنند هوشو كمالو علم كسب چو قصه گوش كنند نوجـــوانان

 باشد جانور قــــولاز خــاصه باشد شكرازتر شــيرين قصـــه

)800: 1363،گيلاني(

و شـماليمنسـ هـاي قصـهي همه زبان  اسـت؛ بـا فهـم كودكـان هماهنـگ سـاده

ا. كودكان استي حوصلهو حال مناسبو كوتاههاآنربيشت براين، افزون  شعرهايناغلب

 ماننـد ادبييعصنا. مطرح شده است پياميهاآن پاياندرو هستندو از نوع فابل تمثيلي

آن،دندار كاربردچندان اشعار ايندريحتلمويهتشبو استعاره در تكلـف بـدونكهمگر

1. Greene 
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 ياءبه اشـ بخشي شخصيت،شودمي ديده، فراوان اشعار ايندر آنچه. باشد آمده شعر متن

را چيـز همـه آنـان يراز؛دارد تناسببسيار كودكان خيالو فكرباكه است حيواناتو

م انسانييتشخص داراي  نقـش حيوانـات شمال،يمنس شعرهايربيشتدر. كننديتصور

كه داستاني شخصيتدو،شعرها اين اغلب. كننديم بازيراها انسان خـوب يكيدارند

د انـد؛ كـودك بـا بسـيار جـذاب كـودك مخاطبان براي قصه، قهرمانان.استبد يگريو

مپنداري، همذات در بينديخود را در نقش قهرمان از او، همـراه بـه،هـاهمبـارزي همهو

.)48: 1385 روشن،:نك( رسديم پيروزيبهو گذردمي زحمتبه بلاياوها آزمون

و تمث يويدن زندگي حقايقو مملكت اوضاع شمال نسيم  بـراي يـل را با زبان قصه

ب با روبه برايرا آنانو كندمي يانكودكان . سـازد مـي آمـاده هاي زندگي واقعيتروشدن

از آغـاز تـا طبيعـييرسـيو ساده كـه داراييروا لحنيباهمآن گويي، داستانو قصه«

 منتقـل خواننـدهبهرا خود پيام راه ايناز الدين سيداشرفتا شوديميانجام است، ابزار

 نمـاد»گـرگ«،»برهو گرگ« شعردربراي نمونه؛)1382:183 موغاري، يميكر(» سازد

 بهانـه هـزاران گـرگ. اسـت ضـعيفو مظلـوم انسان نماد»برّه«و زورگوو ظالم انسان

بـا كنـد، دادنش پيدا نمـير نشان ازآنجاكه راهي براي گناهكا اما؛بخوردرا برّهتا آورد مي

بـه بـرّه،يواهـي بهانه همينباو كندمي معرفي خود دشمنرااو،هگلّ سگازبدگويي 

 كـه گيردمي نتيجه برّه زباناز،قصه پاياندر،شمال نسيم. خوردميرااووبردميحمله 

 نجـات راه تنهـاو كننـديرحم نمـنفايضعو مظلوميتفضعبه وقت هيچ زورگويان

.دفاع كنداوشدن مظلوم است تا بتواند از حق خود دربرابر قوي ظالم، دستاز مظلوم

 نزار حالبه سخن اين سروديم زاري برّه،گـرگ دندان زير

 بـــــود دليـــلينبالاترزور بود ذليل،شد زوربيكه هر

)801: 1363،گيلاني(

نسي همهو صابر اكبريعل اشعار اغلب كـه انـد منظومييها داستان، شماليماشعار

راآني ارائـهيهـا شـيوهو پيام،مايه درون پردازي،يتشخص مانند، عناصر داستان بيشتر

پي ارائهو كودكان يادگيري براي داستان قالببودن مناسب.نددار  آن،ي وسيلهبه يامبهتر

رااشعاراين شاعران سبب شده است تا  محـرك داسـتان«.داينسـربدر قالب داستان شان

اوو برانگيـزدرااو مشـاركت تواندمي جمعي خواني داستان. است كودك تخيلو تفكر

و كنـد فكـر داستان مختلف وقايعي درباره،دهد شكلها شخصيتبهتا كند ترغيب را
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و كنـد ايجـاد انگيـزه كودكدر تواندمي خوب داستان. ردازدپبحل راه وجوي جست به

 خـود واقعـي زندگيدر،است گرفته فرارا آنچهدبتوانتا كند جلبرااو تمركزو دقت

ميكليي مقايسهدر.)29: 1389ي،رشتچ(»ببرد كار به  نسـيم روايـي اشعار توان گفت،

و كامل نسيم شـمال؛ تعداد حكايتاستبيشتر صابر روايي اشعاراز،شمال هاي منظوم

و مضـاميقطعه شعر برا33 صابر اشعار ديواندراست؛ اما 28 و بـا زبـان ينكودكـان

و ناقصندار افتادگي حكايت پنج،تعداد اينازكه دارد وجود كودكانه .ندد

 ديـواندر شـعر يـك،اند سرودهكودكان براي شمال نسيمو صابركه شعرهايي از

و كـلاغ«،شـمال نسـيم ديـواندر شـعر يـنا؛شاعر مشترك اسـتدو هر درو» روبـاه

دو مضـمونو موضـوع. دارد نـام) روباهو كلاغ(»تولكيو قارغا« نامه هوپ هوپ هـر

ش؛است يكي شعر  بـه مـذمت،كـلاغوروبـاهيننمـادي قصـه بيـانازپس،اعرهر دو

فر روبـاه در ايـن آثـار،. پردازنديميچاپلوس  كـلاغو چـاپلوسو كـار يـب نمـاد افـراد

 فريـب كـه خواهنـدمي كودكاناز شاعردوهر.استدل سادهو زودباور افرادي نماينده

افـراد چـاپلوس زيـرا؛نكنند اعتماد آنانبهو نخورندرا دوروو متملقّو چاپلوس افراد

و به فكر منافع سخندر  .هستند شانخود صداقت ندارند

از هاي داشته آوردن دستبه فكردر صفتان روباه و هدف آنان  سـتايش كلاغ هستند

را فريب قصد بلكه؛نيست واقعيت يانب كلاغ،  چنـين فريـب عاقـل، انسـانو دارنـد او

نم افرادي ن گيري نتيجه. خورديرا فقط فرد چـاپلوسهاآن:است يكسانيزهر دو شاعر

 زيـرا شـود؛ مـي نكوهشدر اين اشعار نيز لوح سادهو زودباور فرد؛كننديرا محكوم نم

و مـدح دروغـ كنـديسـخن متملقـان فكـر نمـ نادرستييا درستيي بارهدر ينو دروغ

م شخص مييفرراحتيهبو پذيرنديچاپلوس را زود  گونـه اين پايان،در،صابر.خوردب

: كنديم گيري نتيجه

)2(يالتاقلار كي، يقينيآج قالارد جهاندا سارساقلار اولماسايدي

)530: 1381، صابر(

:مشابه صابر است نيز شماليمنسگيري نتيجه

 وردـخمعو معاش از مستـــگ تملق آزرد چـــندهر دلت ــاآقــــاي كه

را كــنــدمي تملق م احمـــــق خران را ســرورانرــخ كنـــديتملق
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 استيـكاف امروز پنير درسينهم است صافي وهوش حواسگرهمراوت

)804: 1363،گيلاني(

ازرااو شـعرو اثر پذيرفتـه صابر اكبر علياز،حكايت ايندر شمال نسيمشك بي

و يكسـان هـاييتعنـوان مشـترك، شخصـ. ترجمـه كـرده اسـتيبه فارس تركي زبان

،صـابراز شـماليمنسـ اثرپـذيري. اسـت اثرپذيرييناي دهنده نشان مشابه گيري نتيجه

از. است شده اثباتيامر تـوان، مـي شـمال نسـيم اشـعار با نگاهي دقيق به برخي ديگر

.برگردانده استيبه فارس تركي زبانازرا صابر اشعاراز برخياو، درواقع، دريافت كه

و تمـامرا صابر اشعاراز بسياري زده، ذوق شد، ترك شعر متوجه وقتي الدين سيداشرف«

 چنـينكه كرد، خواهدپابه شوريچهكه دانستمي چون؛كرد ترجمه فارسيبه كمال

.)44: 1378 لنگرودي،(»شد نيز

يداستان هاي شخصيت.3-1

 دوازده حكايـت،23 مجمـوعاز؛دارنـد شخصيتدو صابر اكبريعل هاي حكايت بيشتر

يك حكايت،يكو داستانييتسه شخص،يتسه حكا؛ داستاني شخصيتدو،حكايت

و داسـتاني شخصـيت نيـز يـت هفـت حكا؛ دارد داستاني شخصيت صـورت بـه ندارنـد

.اند بيان شده توصيفي

 يوانات،ح شانهاييتو شخص هستند فابليتپنج حكاهاي صابر، در ميان حكايت

ح تركيبييا گياهان و را حكايـت يـازده هاييتشخصاند؛ گياهو انسانيا يواناز انسان

وگو سروده شكل گفتبهرا حكايت سيزده دهند؛ همچنين، صابرمي تشكيلها انساننيز

و عمل توصيفيانقل داستانبهرا ديگريتحكادهو  . اختصاص داده استحالت

 گـو،و گفـت ازطريق،ها شخصيت،دارنديداستان هاييتكه شخص هايي داستان در

 نويسـنده،نيـزي ديگرها حكايتدر.دهندمي يادبه كودكانرايو اجتماع اخلاقي امور

آنها نيكي شمردنبه،مستقيم طوربه يا ها بديوها زشتييا پردازدميهاو لزوم عمل به

ميهاآناز پرهيز لزومو .دهد را آشكارا نشان

و حكايـت28از؛دارنـد شخصـيتدو شـماليمنسـ هـاي حكايت بيشتر  منظـوم

او كودكانه  يـكيدارا حكايـتيك،يتدو شخص داراي حكايت نوزده،ي كليات شعر
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 ســهازيشبــ داراي حكايــت يــكويتســه شخصــ داراي حكايــت هفــت شخصــيت،

.هستند شخصيت

در هـا حكايـت اين(اند يواناتح حكايت، جدههيداستان هاييتشخصهمچنين،

مي فابل گروه و( انتزاعـي امـور ميـانازيـك حكايـت،يتشخص؛)ندگير جاي راسـت

در؛هستنديداستان هاي شخصيتها انسان حكايت، هفتدر؛استانتخاب شده) دروغ

چشم،( بدن انسان اعضايي ديگر نيز حكايتدرو)عمارت( جمادو انسان حكايت يك

 ازطريـق داسـتان هـا، حكايـتيناي در همه. هستند داستانييتشخص) پا، دست، دهن

 بـه،خود شرّيا خير طينتبا متناسب،ها شخصيتاز كدامهرو رودمي پيش وگو گفت

ابـا اسـتفاده شـاعر ترتيـب، بـدين.پـردازدميشمقابل طرفبا مناظره  بـه شـيوه، يـن از

م زندگيبدو خوب مفاهيمبارا كودكانو پردازدمي تربيتو تعليم .كنديآشنا

از بيشتر شماليمنس هاي حكايتدر فابلكاربرد گفت توانيم،يكلّيا مقايسه در

از بـيش شـمال نسـيم اشـعاردرنيـز وگو گفت عنصر.استصابر اكبر علي هاي حكايت

در توصـيفي حالـت بيشتر صابر هاي حكايت. به كار رفته است صابر شعرهاي و دارنـد

،شـمال نسـيم هاييتدر حكايول؛شده است بيان منفييامثبتيموضوع ها،آنباغل

بد نيكي بين نبرد و موضوعيو  نيك تشخيصو عالم امور بين تضاد،هاآنمطرح شده

تناسب دارد، كودكان فهمو روحيهباكه شمال نسيم هاي حكايت بودن فابل. از بد است

 هـاي داسـتان بـهرا نيـز ايـن آثـار وگـو گفت عنصر فراواني.استهكرد ها را جذاب آن

هم.است ساختهتر نزديك امروزي  توجـه بسـيار وگو گفتو فابلبهشاشعاردرصابر

مي كودكان هاي ويژگيبااو آشناييكهدهكر  شـمال نسيم اشعارحال، دهد؛ بااين را نشان

.صابر هستند اشعاراز برترها ويژگي اين در

ها حكايت پيامو موضوع.3-2

را امـوربدويكنياو گاه. استيو اجتماع اخلاقيينمضاميصابر دارا هاي حكايت

 بـديازو كننـد پيدايشگرا نيكيبهتا دهدمي آموزش كودكانبه ياتحكالايهلاب در

ينمضـام حكايـت پـانزده،نامـه هـوپ هوپي كودكانه حكايت23 مجموعاز. يزندبپره

و يـادگيري، آمـوزي دعوت به علم آموزي، علم فوايدو مدرسه توصيف؛دارند اجتماعي

و بطالت ناداني،و جهلمذمت در معامله،و غش كاري فريبنكوهش نكوهش بيكاري
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غارت ملّـت، براي ياندولتيزرگريوطن، طنز دعوا آبادانيو كارو تلاشبه دعوتو

از آنـان، بـدبختي بـه يـا اغن اعتنـايي بـيو تهيدستان فقريفتوص و آزاري مـردم پرهيـز

ن براي بودن مفيد و رفع .هايي از اين مضامين هستند، نمونهمردم يازاجتماع

و مادر، مانند،تاس اخلاقيينمضاميهم دارا حكايت هفت  پرهيـز احترام به پدر

ب همتي بلندبه دعوت گويي،غاز درو  تـأثير دادن نشـاني،دزدياز خلـق، نهـ نيـازييو

و مادر در بد فرزندان تربيترفتار پدر .يو دعوت به مبارزه با

آنو است ترانهو تصنيف نيز حكايت يك دهشتوصيف فصل بهار هاي زيبايي در

و با آواز خواندن حفظيبراشوزنكه .است مناسببسيار كردن

 آمـوزي علـمبه ترغيبو كارو كسببه دعوت،صابر هاي حكايترمضمون بيشت

روزگـار،آندر زيـرا؛اسـت متناسـباو عصـر اوضـاع بـا ضـامينم ايـن بسامد.است

و بهره،مسلمانان آن برخلاف غربيان، در كسب دانش مي،مندي از ،صـابر. كردند سستي

ت آموزي علماق آنان به اشتيدررا غربيان پيشرفتراز  پـس؛دانستيم فراوانشانلاشو

بادركيمتشويق آموزي علمبهرا مسلمان كودكان  پيشـرفت بـه،دانش عصر يادگيريتا

.ندياري رسان خود سرزمين

كهمي صابر و نـدنك مـي حكومـت آنـانبر ملتّ اموال غارتبا نالايق حاكمان ديد

ازتا؛ پس كوشش كردندرندا گويي دروغو عاريبيويجز دزد هنرييچه كودكـان را

ودا برحذر پست هاي صفتينا پ انيآبـاد بـه دانـا،و آگاهينسل تربيتبا رد  يشـرفتو

از،اخلاقـيينمضـامي حـوزهدر،توان گفت صـابرمي،رو؛ ازاينسرزمينش كمك كند

.است بسيار اثر پذيرفته خود عصر اوضاع

و پيام اصلي و كودكـان بـراي شـمال نسـيمكه منظومي هاي قصهموضوع  سـروده

دريتحكاده حكايت،28مجموعاز است؛ اخلاقيو اجتماعي دارند، نام»ادبي گلزار«

دن دلبسـتگي گـويي، دروغ( اخلاقي موضوعاتپيوند با و غـرور تنبلـي، غفلـت، يـا، بـه

و نعمـت قـدر دانسـتن،انـدرزو پنـد،ناشناسـيحق چاپلوسي، كاري، طمع،خودستايي

ا شـماليمنسـ. اسـت شـده سروده)نكردن ناسپاسي بـراي اغلـب هـا، حكايـت يـن در

آن كمـك گرفتـهيداسـتان هـاي شخصـيتاز اخلاقي رذايلدادن نشان و كودكـان را از

 امـرينا؛دارد اجتماعي پيامو موضوع نيزيتحكا هجده. بر حذر داشته استها ويژگي

 بـه يك،كلاسـي بـرخلاف شـاعران دوره شـمال، نسـيم اسـت كـه ايـني دهنـده شانن
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ح اجتماعي موضوعات  اهميـت آنـان اجتمـاعي تعامـلو رفتـاروها انسان مادي ياتو

 بـر زبردسـتان سـتم:از نـدا عبـارت شـمال اجتماعي اشـعار نسـيم موضوعات. دهد مي

 شـناخت خـود، جايگـاه شـناختن همـدردي،و رفاقـت همكاري،و تعاون زيردستان،

 اتحّـاد، بـه دعـوت آموزي، حاكمان، علم گريزيو قانون خواري رشوه دشمن،از دوست

و سياسـي اوضـاعينابسـامان. مـردم بـدگويياز شـكايتو گرايـي تخصصبه دعوت

 ظالمـان ستمازمظلومانيتبسامد شكافراواني سبب شاعر، عصريو اجتماع اقتصادي

ا،شمال نسيم. شده استاو هاي حكايت در را،متلاطم عصريندر و كودكان به تعـاون

و هـاي رسـميبيو حاكمان ستمبر بتوانندتا كنديمدعوت اتحّاد  آنـان اعتـراض كننـد

ه  شـده سـبب عصـري آشـفته اوضـاع. دهند نجات حاكمتئيمملكت خود را از فساد

 سـخن يندو ناخوشا منفي مسائلاز،خوشايندو مثبت امور كردن يانب جايبهاوتا است

از بگويد .برحذر داردهاآنو كودكان را

هاتيحكا گيري نتيجه.3-3

و يكي ا هاي يژگياز  پايـاندر نويسـندهي،امروز هاي داستان برخلافكه استينقصه

طـور بـهو پـردازد مـي شـده نقل حكايت تفسيرو تحليلبه،كنديم گيري نتيجه،داستان

مـ نهـايي پيام،مستقيم  بـه حكايـت،23از حكايـت سـيزدهدر صـابر. كنـديرا اعـلام

و گيري نتيجه به يافتن پايانازپسپرداخته  انـدرزو پنـدرا كودكان يم،طور مستق داستان،

در بلكـه؛نكـرده گيـري نتيجه حكايت مانده، در پايان باقييتدر ده حكااما؛است داده

و  غبهطول داستان . ساخته است آشنابدياخوب هاي ويژگيبارا كودك،يرمستقيمطور

تاهايتاز حكايبودن برخ توصيفي و انـدرز،آشـكارا،صـابر سبب شده است بـه پنـد

در نـهاو،پردازنـدمي وگو گفتبههايتكه شخصيهاي حكايتدرمخاطب بپردازد؛ اما 

.كندمي گيري نتيجهآن پاياندرنهودخالتيتحكاروند 

پ گيري نتيجههايتحكاي همهدر شمال نسيم كودكان بـازگو برايرا داستان يامو

ا  نقـش آيـد؛ زيـرا ناپسند بـه شـمار مـي پردازي داستان ازنظر امرينا،امروزه.ستكرده

 خـوانشرا داسـتاناز نويسـنده برداشـت فقطو گيردمي ناديدهرااو شعورو مخاطب

،هسـتند، كودكـان شـمال نسـيم اشـعار مخاطبـان ازآنجاكـه ولي؛كنديم معرفّي درست

سها پايان حكايت گيري نتيجه و و كنـد مـي كمكهاآنبه اين آثار پيام ريعدر فهم آسان
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 نسـيميمبـودن تعـال داسـتاني.ندرسايم يارييو اجتماعيآنان را در فهم مباحث اخلاق

آنشودميكودكان سبب جذبلشما خواننـد؛ امـا درواقـع، مـي داسـتان ظـاهر، بـه ها،؛

 هـاي پيـام نيـز داستان پاياندر.شوندمي تربيتوبينندمي آموزش،غيرمستقيمي گونه به

آن در گسترهتا اگردنشومي ارائه كودكبه آشكارا،،يو اجتماعياخلاق راهاي حكايت

.بگيرد يادو بشنود نويسنده زباناز داستان آخردره، نفهميد

مييكلّيا مقايسه در  هـا، پيـام صـابر ديـوان هـاي حكايـت اغلـبدر توان گفـت،

عمـل شـمال نسيمبهتر از او، از اين نظر،؛ بنابرايناست شده ارائه غيرمستقيمصورت به

يامـروز پـردازي داسـتاني شـيوه بـه پـردازي صـابر بيان ديگر، حكايـتبه كرده است؛

و ويژگييو با روحتريكنزد از كودكـان زيـرا؛استتر متناسب كودكان هاي شخصيتيه

.اند گريزان مستقيم هاي اندرزو پند

 رفتــارو عواطــفو هــا كـنش ميــاندرو غيرمســتقيم صـورت بــه مايــه اگـر درون

 تـا شـود مـي سـبب امـر ايـن؛داشت خواهدتر مطلوبيا نتيجه،شود بيانها شخصيت

و مايـه درون،تفكّـرو مـلأتبا،)نوجوان( خواننده و هـا شخصـيتي دربـاره را دريابـد

).17: 1390و همكاران،يصفر:نك( كند گيري نتيجهو قضاوت داستان محتواي

خ شعري هاي قالب.3-4  يالو صور

 شـعر يـكو بند ترجيع قالبدر شعردو مثنوي، قالبدر شعر بيست صابر، شعر23 از

،شـده سـروده بنـد يـع كـه در قالـب ترج شـعريدو. اسـت شده سروده قطعه قالب در

ا يكـي عنـوان. اند آموزي علمبه تشويقو علمي بارهدر »ترغيـب مكتبـه« شـعرها يـن از

را شـعردو ايـن. اسـت) علـمبهيبترغ(»يبعلمه ترغ« ديگريو) مدرسهبهيبترغ(

. آن را تكـرار كننـد)ترجيـع( برگـردان بيتو بخوانند آواز صورتبه توانندمي كودكان

آن تواننـدمي كودكان،شروان وزن دليلبهو دارد ترانه حالت،»يبمكتبه ترغ«،شعر اول

:بخوانند گروهي صورتبهو كنند حفظ سريعرا

فكـــري بهــاريم باغيم نيــــمم لوماوغْيـيالض 

ايـدلْگَ،زماني مكــتب  لوماوغْيفالـــويدور

ا اي يمجانانيگـوزوم

جوانيم مكـــتبهئتگ 
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 احتـــــرامينلاساخْآل كـــلامين معلمـــــين

ـْقـحندئْانين مكــــــتبي مـــــناتَرد نـواميد

ا اي يمجانانيگوزوم

3(يمئت مكتبه جـــوانگ(

)525: 1381، صابر(

ا. والاست همت داشتنكه در قالب قطعه سروده شده، شعري موضوع شـعريندر

و نحـي جثّـه وجـود بـاكه است باهمت فردمورچه نماد   تـلاشاز دسـتش،يفلاغـر

.شوديماش پيروزي سبب امر همينو دارد برنمي

 گوردولر بير قارينـــجا بير ملخي داشييير قارشي سيندا سرعت ايله

ر بير ضـعيف قوت ايلهـموره باخ كي، بونجا يوكي قالديري: دئديلر

)4(.هـچكــيرم قـــوت حميت ايل قوت بدنه دگيل!وســسـ«:دئدي

)511: همان(

.دندار تعليميين، مضاماند سروده شدهيشعرها كه در قالب مثنوي بقيه

يكه بـرايهايشعردر رو، ازاين است؛ محرومانو دهقانان حقوق مدافعاناز صابر

» جوتچي« شعردراو. خته استپردا نيز دهقانان كارو اهميت ارزشبه سروده، كودكان

مي دهقانان كار) كشاورز(  كـار كـه كنـديمـ يـادآوري صابر به كودكان. كند را توصيف

ماما؛است پرزحمتي كار دهقان سا راحتيو آسايشكه داننديهمگان وييهدر زحمت

م مـ معـينيزماندرنيز دهقان.شوديتلاش حاصل اش خـانواده بـرايو كنـديتـلاش

ميروز نيزنـدگيو راحتـيدر خوشـ زمستانردتا كنديجمع و  كسـي يازمنـد كننـد

يكـه بـرايهايدر شـعر،محروم جامعه استي طبقه مردم شاعر صابر ازآنجاكه. نباشند

 گويـد مـي سخن آنان كار ارزشو تلاشو زحمتو طبقهايناز،نيز سرايدميكودكان

را صـنعتو علـم كـار، زحمت دركنارتا كنديمتشويق آموزي علمبهرا نشانفرزنداو

. صد چندان شود شانكاري بهرهو بگيرند ياد هم

و تصـاوو سخن پـر زرقياز شعر اشراف  نشـاني صـابر آثـاردر تجملـييروبـرق

 درك بـا كودكـان تـا اسـت وضعيت طبقات محـروم جامعـه بيان هستچههر؛يستن

و سويبه،موجود وضعيت نهـادن بـه ارجاز پـس يعنـي؛حركـت كننـد پيشـرفت كمال

. تلاش كنند شانهاي آوردن نداشته دستبهيبرا خود، هاي داشته
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 شـماليمنسـ. سروده شده اسـت مثنوي قالبدر شمال نسيم ديوانيتحكا33 هر

؛را انتخاب كرده اسـت شعري قالبينا،كودكان ذهني رشدوسنبا متناسبو آگاهانه

ن«. سرودن داستان اسـت براي قالب ترين مناسب مثنوي قالب يراز  بـه يـاز شـعر كـودك

غن موسيقي و هرچه شعر ازنظر آهنگ  كودكـان، چشـم پـيشدر باشـد،تريفراوان دارد

از معـدود مثنـوي قالـب. كنندمي برقرار ارتباطآنباتر راحت كودكانو نمايدمي زيباتر

به هايي قالب »برخـوردار اسـت ويژگـي ايـناز،بيـت هـردريهتكرار قاف دليل است كه

اوو شعرقصه آثاربودن روايي.)171: 1383پور،يعل( سبب هماهنگي،بودن اغلب اشعار

ا تعليمي. است شده مثنوي قالبباها آن شـدن ديگـر سـروده نيز از دلايل اشعارينبودن

.بوده است مثنوي قالبدرها آن

نس رواييينو همچن مثنوي قالب انتخاب  تـا اسـت شده سبب شمال،يمبودن اشعار

 يـانب،به زبـان سـاده،كودكانيرا برا اخلاقييا اجتماعييپياماي قصههر قالبدر او

او؛ ازاينيستنيمثنو،اشعار صابريقالب برخ ولي؛كند  جـاي بـه ايـن اشـعار،در رو،

آنو سودمندي علميامدرسهيفبه توص،يامپي ارائه  اشـعار ايـن.است پرداختهها هاي

هم يريتصوي جنبه بيشتر  يـنابتواننـدو هـم كننـد موضوع را تجسم دارند تا كودكان

.تر به خاطر بسپارند راحترا اشعار

در كــم بــه كــار رفتــه اســت؛،خيــال صــور،شــاعردو هــري كودكانــه اشــعاردر

 نـوعاز صـابر يهاتتشـبيبرخ. شودمي ديدهيهو تشب استعاره چند فقط،نامه هوپ هوپ

و تشـبيه بـرخلاف. نيسـت كودكـان سـن مناسـب كـه است معقولبه محسوس تشبيه

. دارد چشـمگيرياو كـاربرد هـاي يـت در اغلـب حكا تصويرسازيو توصيفاستعاره،

و تشـخييروا از بـيش صـابر شـعردريصبودن شعر كودكان سبب شده تا بسامد نمـاد

23درويصاز صـنعت تشـخ روايـي، شـعر چهاردراو؛باشد خيالهايتصورديگر

از استفاده. است برده بهره نماد دوازدهاز،حكايت ن كـرد ملمـوس با هدف،نمادها كردن

و قصهدر،كودكانيبرا انتزاعييممفاه  بنـابراين، بسـيار اهميـت دارد؛ كودكـاني شعر

 كنـديمتبديل عيني امربهرايامر ذهن نماد،. دارد ويژهييگاهجاها در اين حكايتنماد

و ملموسيينماو پياز آن امر ذهنعيني  همـان نمـاد«.دگـذارمي خواننده چشميشرا

وينـامرئاي ايـدهآناز غـرضو آيـديميآن در متن ادب مرئي صورتكه است رسانه

به پنهان است نماي اشاره،طور واضح كه  تصوير بهترين نماد،يونگ زعمبه. شوديبه آن
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نماي تجسم امور نسبتاً ناشناخته براي ممكن  تـر روشـنيا شيوهبهراآن توانياست كه

.)164: 1389ي،فتوح(»داد نشان

:ازنداترشعر صابر عبا نمادهاي

؛و غارتيدزد:گرگ.1

؛همت بلند:پير.2

پ: مدرسه.3 و ؛يشرفتعلم

؛همت بلند: مور.4

؛كار دشوار: كوه.5

؛ملت: ملانصرالدين.6

به: اسكندر.7 قو افراد ؛عاجزيول،يظاهر

؛عملبي يانمدع: عنكبوت.8

؛اهل تلاش: ابريشم كرم.9

و تلاش: دهقان.10 ؛كار

؛فريبو يلهح: روباه.11

.يابله: كلاغ. 12

دي استعارهو بليغ تشبيه چند شمال،يمنس هاي قصه در  يـنا.شـودمي يدهمصرّحه

هممعقول به محسوس تشبيههم،تشبيهات  بـا درمقايسـهو اند محسوسبه محسوسو

و،شعر صابر تشبيهات كـاربرد. هسـتند كودكـانيشخصـيت هـاي ويژگـي مناسب سـن

نس تشخيص ا بسيار صابر، شعربا يسهدرمقا شمال،يمدر شعر  قصـه،28از؛سـت بيشتر

تيشخصـ رشـد بـا هماهنـگ استفاده از اين آرايـه،.دارند تشخيصي آرايه قصه نوزده

ابيشـتدر. هاسـتآن دركو فهـمبه نزديكو كودكان ،حيوانـات بـه هـا داسـتان يـنر

.داده شده است انساني شخصيت

از موضـوع كـه شـده اسـت سـبب حيوانـاتبه كودكان طبيعيي علاقه بسـياري

آن كودكان هاي كتاب و به  دنيـاي بـه وابسـته هاي شخصيتاز استفاده ها اختصاص يابد

. شـود كودكـان ادبيـات غالـب شكل اجتماعي،و اخلاقي هاي پيام انتقال براي حيوانات،

.)42: 1387پولادي،:نك(ها دارند ها گاه حضوري نمادين در داستان اين شخصيت



و زمستان،2ي، شماره5سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )10پياپي( 1393پاييز 168

 كـار بـه نمادده،»ادبي گلزار«در. بالاست شمال نسيم»ادبي گلزار«در نماد بسامد

:ازندا عبارت شمال اشعار نسيم نمادهاي. است رفته

 دشمن؛ ظالم،: گرگ.1

 مظلوم؛: برّه.2

 كار؛ فريبوگر حيله: روباه.3

 ابله؛: كلاغ.4

 وزير؛،وفادار:سگ.5

؛ابله: الاغ.6

ه؛پادشا: چوپان.7

؛يترع: رمه.8

ب: بلبل.9 و ؛يكارافراد غافل

.و پرتلاشيافراد ساع: مور.10

 ايـن دليـل. اسـت مشـترك شاعردو شعردر كلاغو مور گرگ، روباه، نماد چهار

و اشتراك  داسـتان بـودن مشـتركو صابراز شماليمنس پذيرياثر توارد،بر علاوه،تشابه

. است شاعردو كلياتدر كلاغو روباه

شـعر نمادهـاي تفـاوت. هسـتند ملموسو عيني،شاعردواشعار نمادهايي همه

 حيوانـات مياناز شمال نسيمشعر نمادهايي همهكه است ايندر شمال نسيمبا صابر

 يـا خـوب،راحتـي بـه او،و كنـد مـي كمـك كودكبه موضوع فهمدر امر اينكه است

 حيـواني، نمـاد شـش صابر، شعردر اما؛شودمي متوجهرا شعر مفهومو حيوان بودن بد

و واضح همگان براي حيواني نمادهاي. دارد وجود جمادي نماددوو انساني نماد چهار

 بعضـي شايدو است شاعر خود ابداع گاهي جماديو انساني نمادهاي اما؛است روشن

 بـراي نمـادشش شمال، نسيم شعر نماد دوازدهاز. نباشد ملموس كودكان برايهاآن از

ر ناپسـند امـور توضيح براي نمادششو كارهاي پسنديده توضيح ؛اسـت فتـه بـه كـار

 فضايل اخلاقـي تصويركشيدنبهو دادن نشان براي صابر شعر نمادهاي اغلب كه، درحالي

صـفات بيـانگر نمـاد سـه فقط نماد، دوازده مياناز؛استاستفاده شده خوبو صفات

و ناپسند و مفهـوم نمادهاي نسيم. هستند مذموم اسـت؛ شمال از نوع نمادهـاي مرسـوم
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آن پس،  صـابر شـعر نمادهـاياز برخـي اما؛همگان آشكار استبرايها معناي نمادين

او ساخته .هستند پنهانوي

خ شعري هاي قالبيكلّي مقايسه از مي يالو صور  شعر توان دريافت هر دو شاعر

و فهم بيش شمال نسيم و قدرت درك دليـل. استهماهنگ كودكاناز شعر صابر با سن

را شـمال سـروده باشد؛ نسيم صابراشعار اين مسئله، شايد الگوپذيري او از هـاي صـابر

و در زمان سرودن اشـعار خـود،آن هاي كاستي كاملاً درك كرده، ها را پيش چشم داشته

.ها پرهيز كرده است از تكراركردن آن كاستي

اسـت كسـاني نخسـتينازاو را نيز نبايد ناديده گرفت؛ زيرا صابر كار اهميتالبته

 تربيـتويمتعلـ براييننواي شيوهتا استكوشيدهو خلق كردهكودكانيبراآثاري كه 

و فهــم.بــه وجـود آورد آنـان  بــراي تــلاش ضـرورت آفــرينش آثـاري بــراي كودكـان

زم فراهم .صابر است اكبر علي كار عظمت بيانگر،كودك ياتظهور ادبي ينهكردن

 در نگاهي كلي شمال نسيمو صابر اكبر اشعار عليي مقايسه:1ي شماره جدول

شمالنسيم صابر شاعرنام

28 23 اشعارتعداد

1 1 مشتركاشعار

64 34 هاشخصيتتعداد

18 5 فابل

10 15 اخلاقيمضامين

18 7 اجتماعيمضامين

28 10 مستقيمپيام

- 13 غيرمستقيمپيام

مثنوي ،)2(بندترجيع،)20(مثنوي

)1(قطعه
شعرييهاقالب

10 12 نماد

19 4 تشخيص
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 بندي جمع.4

ــابر ــيمو ص ــمال نس ــدادي، ش ــود تع ــعار خ ــرايرا از اش ــ ب ــروانكودك ــددهس در.ان

در شعر23 صابري نامه هوپ هوپ كودكـانيشعر بـرا33 شمال،مسين»يگلزار ادب«و

اسـتفاده مثنـوي شـعري، از قالـب حكايت منظـوم33هردر شمال نسيم. شود ديده مي

در نوزده،صابر اما؛كرده است در مثنوي، قالبشعر شـعريك بند، ترجيع قالبدو شعر

 شـماليمكـه نسـياشـعاري همه. دارد قطعهدر قالبهم شعريكو چارپارهقالب در

يو برخيياز اشعار صابر روايبرخ اند؛ اماو در قالب قصهييكودكان سروده، روا براي

و كـردن ينـيع بـراي تشـخيص،و فابلو نماداز استفاده. هستند ترانهيا توصيف يگرد

 هـاي شـيوهازي،و آموزش اخلاقيو ديني مباحثيمو تعل زندگي حقايق سازي ملموس

و تشخ اما؛هر دو شاعر است شاعري  يشترب بسيار شمال نسيم ديواندريصبسامد فابل

.است صابر ديوان از

 فقـر يـژهو عصـر، بـه يخيو تـار اجتمـاعي مباحثبه خود اشعاردر شاعردو هر

م هاي قصه قهرمانانوپرداخته كارگران،يزندگ سختيو دهقانان و ضعفا يانخود را از

 آموزشييننوي شيوهبه كودكان آموزي علم ضرورتربهاآن. اند كرده انتخاب محرومان

وو ارزش آموزي علم هاي ايدهف يا ترانه، با توصيف در قالب حكايتويدكأتنيز دانـش

ا البته اند؛ كرده تشويقبه آموختن دانش مدرسه، كودكان را زيبايي  در مضـمونينبسامد

و شـاعري فنـوناز اسـتفادهبااين شاعران،. است شمال نسيم شعراز بيشتر صابر شعر

آن فراوان رگذاريثاازيو آگاه سرايي گرفتن از هنر قصه ياري، خود يرگريقدرت تصو

كودكان بازگو برايرايو اخلاق ينيد تعاليمويزندگ هاييتكودكان، واقع يادگيريدر

در نويسي قصهي شيوهبه ها،آن. اند كرده  پيـام،يمطور مستقبه هايشان، پايان حكايتقدما،

»ادبـي گلـزار«در،بنـدي شكل پايان اين بسامد. اند داده اندرزو پندورا ارائه كرده قصه

.است نامه هوپ هوپاز بيشتر

ها يادداشت

[ترجمه).1( بو]مدرسه،اي: ،تـو فـيض تـو،يضفـويخوش گـل بهشـتيعطر تو، عطر تو،

مثـل تـو، نـور تـو، نـورووجـدانيصـفا،تـوي غنچه تو،ي غنچه./است جان ياتحي مايه

.است فشاناپرتويدخورش
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و متملـّق اشـخاص گمـان بـي نبودنـد، زودبـاورو لـوح افراد سـاده جهان،دراگر: ترجمه).2(

.ماندندمي گرسنه چاپلوس

و بهار زنـدگاي،پسرم: ترجمه).3(  بـه رفـتن زمـان/،يدرخشـان دار فكـري اي كـهم،ايباغ

رس مدرسه و چـراغاي./بـرو بـه مدرسـهو برخيـز،يمپسر باوفااي،پسه است؛يدفرا چشـم

عزاي دلبندم،اي ام،يزندگ و حرمـت بگيـر يادراات معلّم هاي گفته./برو به مدرسه يزم،جوان

اي./خواهـدميرا) كودكانيمو تعل(خود مكتب پايندگي،خداونداز معلّم زيرا/؛را نگه دار او

و چراغ زندگ عزايدلبندم،يام،ايچشم .برو مدرسهبه يزم،جوان

و با سرعت: ترجمه.)4( مور را ببينيد كـه چنـان: گفتند./ بردميديدند موري ملخي را برداشته

مي را با آن جثه] سنگيني[بار  و [!بردي ضعيفش بلند كرده هيس، كشيدن اين: جواب داد] مور/

مي بار كار جثه و مردانگي خود .كشمي ضعيفم نيست بلكه چنين باري را با قدرت حميت

 منابعفهرست

(يحيي،پور آرين . زوار: تهران.نيماتا صبا از). 1382.

و ترجمه.يتمشروطي دورهدر ايران ادبياتو مطبوعات تاريخ). 1386(.ادوارد،براون

.علم:تهران،يبه قلم محمد عباسيو ادب تاريخي تعليقاتو تحشيه

: تهـران، اقليـدييممحمـد ابـراهي ترجمـه.گـويي قصـه دنياي). 1364(.آن،پلووسكي

.سروش

و:تهران. كودكاتيادبيادهايبن). 1387.(پولادي، كمال كانون پرورش فكري كودكـان

.نوجوانان

و مطالعـات: تهـران.نوجوانـانو كودكـان ادبيات). 1379(.بنفشه،حجازي روشـنگران

.زنان

ر نقشونكادكو ستانيدا بيـاتاد«). 1389(.مژگـان،رشتچي ي مجلـه.»تفكرشدآن در
و كودك، .37تا23صص،2ش،1ستفكر

: تهـران،يو مژگـان عمـاد يزدانـي بهـزادي ترجمه.گويي قصه). 1385(.آرتور،روشن

. رشدي جوانه

ويكـانون پـرورش فكـر: تهـران.يشرق باغ اين از). 1385(.پروين،سلاجقه كودكـان

.نوجوانان

.اردبيلي الدين صفي شيخ: اردبيل.نامه هوپ هوپ). 1381(.طاهرزاده اكبر عليميرزا صابر،
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و طاهره تقوي شوازي صادق (زاده، محمود در«). 1391. بررسي تصـوير دشـمنان ملـت

سكودكاتيادب مطالعات.»شمالي نسيم اشعار كودكانه ش3، صص2، .58تا41،

كتـاب يسـي بر عناصـر داسـتان در بازنو نگاهي«). 1390(. همكارانويرجهانگ،صفري

ش2س،كـودك ادبيات مطالعات.»اننوجوان براي دمنهو كليله يرينش هاي قصه ،2،

.101تا77صص

.تيرگان: تهران.در شعر كودك پژوهشي). 1383(.منوچهر،پور علي

.سخن: تهران.ريتصو بلاغت). 1389(.فتوحي، محمود

(قاسمي، سيد فريد ي پژوهشـنامه.»گلزار ادبي، اثري كودكانه از نسـيم شـمال«). 1378.
ش نوجوانو كودكاتيادب صص19، .21تا18،

و شعر سيداشـرف نسيم؛ شميم). 1382(.فريده موغاري، كريمي الـدين حسـيني زندگي
.ثالث: تهران.)نسيم شمال( گيلاني

.ابجد: تهران.پور آدينهطاهرهي ترجمه.گويي قصهفنو هنر). 1378(.ينال،گرين

(الـدين، سيداشرف)شمال نسيم(گيلاني )گيلانـي( الـدين جاودانـه سيداشـرف ). 1363.
.كتاب فرزان: تهران،كوشش حسين نميني به

(شمس،يلنگرود .مركز: تهران. تاريخ تحليلي شعر نو). 1378.

.سخن:تهران.مردم شاعر). 1384(.اصغر علي محمدخاني،

و الشرقيه في ادب الاطفال عند نسيم«). 1391(.عبدالعزيز، ايناسمحمد التأثيرات الغربيه

شهينقد اضاءات.»)گلزار ادبي نموذجاً(شمال  صص1، .108تا89،


